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اسناد و مدارک

سند از: محمّدشاه قاجار 
به: صيد سعيدخان، امام مسقط

مورخ: احتمالًا 1250- 1264ق / 1834-1848م  

صید  عالیجاه  عريضة  جواب  در  كه  همايون  فرمان 

سعیدخان، امام مسقط، شرف اصدار يافت. 

دستگاه،  جلالت  و  ايالت  و  امارت  معلي جايگاه،  عالیجاه 

صداقت و عقیدت و ارادت آگاه، امیرالامراء العظام، عمده الولاه 

امام مسقط، ساحت احوال خود را  الفخام، صید سعیدخان، 

مسقط انوار عنايات پادشاهي و مهبط اضواء عواطف نامتناهي 

آن  ترجمان  ارادت  عقیدت عنوان  عريضة  كه  بداند  دانسته 

المعارف،  و  المشايخ  عمدتي  عالیجنابان  مصحوب  عالیجاه، 

صاحب العزّ و المناقب، شیخ علي بن الفاضل و شیخ علي واصل 

انجمن مهر مماثل و مضامین صداقت قرينش از فاتحة افتتاح 

تا خاتمة اختتام به توسط اولیاي دولت ابدفرجام معروض رأي 

آمد. حقیقت محاسن اخلاص و حسن كمال  مرحمت شامل 

انقّطاع  و  خدمتكاري  بدين  عالیجاه  آن  تمسك  و  اختصاص 

شهرياري  مدّت  ابد  دولت  موالیان  موافقت  و  مراودت  رشتة 

خاطر  اعتماد  و  وثوق  حصول  مزيد  موجب  و  معلوم  كماهي 

مرحمت ملزوم گرديد. 

در باب اقدامات خود به انتظام و رفع غوايل حدود و ثغور به 

تخصیص امر بحرين و تأديب معاديان دين بي ريب][ نگاشته 

و هم به واسطة تقرير مشارالیهما معروض داشته بود. مراتب 

او  موافقت  و  عالیجاه  آن  عقیدت  خلوص  و  خدمت  قدمت 

رأي جهان آرا هست  معلوم  و  آيت، ظاهر  دولت جاويد  درين 

كه همیشه در طريق خدمتكاري ثابت قدم و در دعوي خلوص 

اوامر علّیه را در هر  نیت و صدق عقیدت راسخ دم بوده اند و 

باب به سمع اطاعت اصغا نموده و سراپاي شاهد اين دعاوي 

زيور  به  محتاج  و  است  بري  شبهه  و  ريب  گونه  هر  شايبة  از 

هیچ گونه برهان و دلیلي نیست و از اينكه اهالي آنجا از خلّص 

مؤمنین و دعاگويان دولت ابد قرين مي باشند همواره حمايت 

و اعانت آنها منظور نظر و استخلاص و استرداد ولايات مغصوبة 

ايشان مكنون خاطر انور بوده و بعون الله تعالي و حسن تأيیده 

براي اولیاي دولت قاهره، اسباب آن از هر باب مهیا و ممّهد 
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قمع و قلع معداّت در قصوري و نقص هيچوجه به و است

منصور عساكر ارسال است مدتي و نيست حاصل مخالفين

وابعاثجيوشنامحصوربهمعاونتآنعاليجاهواستخلاص

بلادمزبوروانجاممهاممنظور،منظوراوليايدولتابددستور

هست.

احوال و اوضاع حقيقت و وارد كه مشاراليهما مشايخ

راعليالتفصيلمعروضداشتندورأيعالمآرارابرخفاياي

اجراي هنگام كه شد معلوم آمده حاصل استحضار اوضاع،

اينعزموگاهتأكيدمتممّاتحربورزماست،عاليجناب

شيخعليبنالفاضلرادرتعجيلاحتشادعساكروابطالو

تشحيدمعداّتجنگوقتالدرهميناوقاتاصرارواجتهاد

بهغايتكمالبودازاينكهمنظورانظارمهراشتهارايناست

باشد حيثيتي به بعونالله ميشود مأمور كه جمعيتي كه

فساد مادة قلع و حدود آن مهام جملة انجام عهدة از كه

مهّمات از برآمدهمهّمي بهكلّي وسايرمعاندين ايلعتوب

منظورهموقوفبهوقتيديگرواحتشاديجديدنماندواين

ازاطرافممالكوتهية بهجمعآوريعساكر معنيموقوف

اسبابيشايستهميباشدومعلوماستيكچندطولخواهد

مشاراليهما كه نمود چنان مصلحت موجبات بدين داشت.

آنها مصحوب شهرياري دربار از نيز معتمدي و مراجعت

ما عزايم تصميمات و اقدس خاطر مكنونات تا آيد مأمور

آن سكّان عموم بلكه خدمتكاران ديگر و عاليجاه آن به را

و مستظهر شاهانه مراحم بهشمول را آنها و حالي سامان،

دارد پيكار و انتقام ]ي[ مهيّا و كار سرگرم داشته مطمئن

لهذا و گردند وارد و واصل منصوره عساكر عليالتعاقب تا

عاليجاهفلانراازركابهمايونبهاتفاقمشاراليهمامأمور

آن اهالي اعانت و حمايت در را خديوانه التفات مراتب و

آنجا دولتخواهان از يك هر حالي كه فرمودهايم القا حدود

قاجار خان محّمدعلي العظام اميرالامراء عاليجاه و نمايند

راكهازاعيانامراودرمعاركمحاربتومجادلتمتخبرو

معتمدنوابهمايونماستبهسرداريسپاهمنصور،مأمور

صدور عزّ به حدود هر از جنود تجهيز به مطاعه فرامين و

است پيكار كار موسم كه بهار فصل وصول در كه پيوسته

روانهوحسبالامربهانجامخدماتمأمورهاقدامنمايد.

بايدآنعاليجاههمةاهاليآنساحاترابهاعانتوحمايت

و سرحدات امور انتظام در و مستظهر و مستمال پادشاهي

تسديدمسالكومعابرازعبورومرورمخالفينوتمهيدمصالح

استيصالمفسدينساعيوجاهدداشتهمترصدوصوللشكر

باشندويقينداندكهبهعونعنايتباريونيرويهمتبلند

و مقرون انجاح عزّ به عاليجاهجمله آن مسئولات شهرياري

مهمّاتمنظورهقرينكمالانتظامخواهدبودوآنچهمنظور

و بلاد و محال استخلاص و بدنهاد معاندين تدمير از اوست

احسن وجهي بر عاليجاه آن استدعاي حسب بر مواد غيره

صورتتيسيرخواهديافت.

تحريراًفيشهرسنة][.



